
نگاه

رونق مس 
در بازار سیداسماعیل

مســی  ظروف  فــراوان  خــواص 
سبب شــده، مردم مجددا به استفاده 
از ایــن نــوع ظــروف که بــا طبیعت 
نیــز همگون تر اســت روی آور شــده 
بــازار مس فروش های  امــر  و همین 
سیداســماعیل تهران را ایــن روز ها با 
اقبال بیشــتری مواجه کرده اســت و 
مردم بــرای خرید مس به ایــن بازار 
ایرنا،  مراجعه می کننــد. به گــزارش 
اســتفاده از ظروف مســی مدتی بود 
که از یاد ها رفته بود و انواع و اقســام 
ظــروف تفلــون جایی بــرای ظروف 
مســی در آشــپزخانه ها نگذاشته بود 
تا کدبانوی خانــواده در آنها غذا های 
لذیذ طبــخ کند. اما چندوقتی اســت 
که بــا آگاهی از خواص فراوان مس و 
زیان های ظروف تفلون اقبال به سمت 
ظروف مسی برگشته است و دیگر این 
ظروف در خانواده ها مهجور نیســت، 
هرچند که استفاده از این ظروف هنوز 
اســت. غذاپختن در  نشــده  همه گیر 
ظروف مســی نه تنها طعم و مزه غذا 
را عالی می کنــد، بلکه باعث افزایش 
آهن خون بدن نیز می شود. مقدار کم 
مس برای ســلامتی مفید است، ولی 
زیاد آن می تواند مسمومیت زا  مقادیر 
باشــد. ظروف مســی، از بهترین نوع 
ظروف پخت غذا محسوب می شوند، 
شــده  قلع اندود  درصورتی که  البتــه 
باشــند. یکی از شاغلان صنعت مس 
که بیشــتر از ۳۰ سال اســت در بازار 
سیداســماعیل به مســگری مشغول 
اســت می گوید: چند ســال است که 
پس از توصیه پزشــکان بــرای طبخ 
غذا در ظروف مســی مشتری های ما 
بیشتر شــده اســت. احمد ابراهیمی 
می افزاید: از زمانی که پزشکان توصیه 
کرده اند مردم غذا  را در ظروف مســی 
طبخ کننــد، مراجعه برای خرید مس 
زیاد تر شــده اســت و روزانه هشت تا 
۱۰ خانــواده برای تهیــه انواع ظروف 
مسی می آیند. وی گفت: بنا بر توصیه 
پزشــکان، مس برای بدن خوب است 
و زمانی که غذا در حال جوش اســت 
مس یون مورد نیاز بدن را آزاد می کند 
و این توصیه رونقی برای بازار درحال 
فراموشی مس بود. این فروشنده مس 
اضافه می کند: مس هایی که ما عرضه 
می کنیم، بسته به نوع جنس آنها بین 
۱۷  هزار تا ۲۶  هزار تومان قیمت دارد 
و مــردم می توانند مس های مورد نیاز 
خود را تهیه کنند. ابراهیمی می گوید: 
اکنون در تهران بیشــتر از پنج یا شش 
سازنده مس وجود ندارد، در حالی که 
در گذشــته افراد بسیاری به این شغل 
مشــغول بودند. یکی دیگر از شاغلان 
مس می گویــد: مس بــه دلیل آنکه 
بــرای اعصاب و کم خونــی و کمردرد 
خوب است این روزها با استقبال بیشتر 

خانواده ها همراه شده است. 
اضافه می کند:  حســن مســگری 
همچنین به دلیــل آنکه ظروف رویي 
و تفلون سرطان زا تشخیص داده شده  
اســت مردم برای خرید مس مراجعه 
می کنند و مس کم کم رونق گذشــته 
خود را باز یافته اســت. او با بیان آنکه 
مس خــواص خوبی بــرای بدن دارد 
می گویــد: ظروف مســی را هر چقدر 
مصــرف کنید از بین نمــی رود و ضرر 
ندارد و هنگامی هم که سیاه شود باید 
آنها را برای سفیدکردن به افرادی که 
تبحر در این زمینه دارند سپرد تا سفید 

کرده و دوباره استفاده شود. 
مســگری می گوید: در تهران چند 
مرکز برای ســفیدکردن مس ها وجود 
دارد و مــردم در ایــن زمینــه دچــار 
مشــکل نمی شــوند. او می افزاید: در 
بازار سیداســماعیل از ۷۰ ســال پیش 
مســگر ها حضور داشــتند، اما در یک 
دوره به دلیل رویگردانی مردم از مس 
دچار نقصان شــد، اما از ۱۰ سال پیش 
تعدادی به این شغل روی آور شده اند 
و دوباره این بازار رونق خواهد گرفت. 
او می افزاید: اکنون بازار سیداسماعیل 
در حال تخصصی شدن در زمینه مس 
اســت و مردم از این موضوع استقبال 

خوبی کرده اند. 

دریچه

در جمعه بازارها چه خبر  است؟ 
در جمعه بازارهــا، هر چیزی که به ذهــن خطور می کند عرضه 
می شــود و به فروش می رســد. از وسایل دســت دوم تا وسایل نو و 
جدید، از اشــیایی که به قــول خود فروشــندگان، از عهد دقیانوس 
است تا کفش اســکی. در میان این وسایل، از ظروف عتیقه، وسایل 
ساخته شــده از چوب هــای جنگلی، زیورآلات دست ســاز قدیمی و 
جدید و البته صنایع دســتی ســاده و ارزان قیمــت گرفته تا فرش و 

گلیم های بسیار  گران قیمت را می توان پیدا کرد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، اگرچه در گذشته یک یا دو 
روز از هفتــه به برگــزاری این بازارچه ها آن هم در حاشــیه مناطق 
مسکونی، اختصاص می یافت، اکنون فروشندگان این بازارچه ها، هر 
روز را در یک نقطه از شــهر بزرگ تهران یا حاشــیه های آن ســپری 

می کنند و هر روز برای خود، این کسب وکار را ادامه می دهند. 
برخی نقاط شــهر تهران هم در برگزاری این بازارچه های روزانه، 
به یک برند تبدیل شــده است، برندی که همه مردم تهران از سراسر 
نقاط شــهر برای خریــد از آنها، روانه این نقطه خاص می شــوند و 
تلاش دارند که خریدهای مطلوب خود را با قیمت مناســب، از این 

بازارچه های روزانه یا به اصطلاح جمعه بازار تأمین کنند. 
ناصرالدین شــاه بعــد از رفتــن به فرنــگ و دیدن جمعــه  بازار 
پاریس، جمعه بازار را باب کرد. نخســتین جمعه  بازار در مسجدشاه 
سابق (مســجد امام  خمینی)، در بازار بزرگ تهران شکل گرفت که 
فروشندگان اجناس خود را از صبح زود تا اذان ظهر پهن می کردند. 

بعد از مسجدشاه، تکیه دولت محل جمعه بازار شد. 
اما جمعه بازار به شکل و شمایل امروزی در پارکینگ ناصرخسرو 
(ســعدی جنوبی) شــکل گرفت و از ســال ۱۳۸۰ به بعد، پارکینگ 
پروانــه روزهای جمعــه تغییر کاربــری دارد و جمعه بــازار جدید 
آنجا برپا شــد کــه متفاوت از جمعه بازار ناصرخســرو اســت. این 
جمعــه بازار در یک پارکینگ پنج طبقه نســبتا تاریک برپا می شــود 
و پیداکــردن راهی کــه می خواهید از آن به طبقــات بالاتر بروید با 
وجود خریداران زیاد کار دشــواری است. از شیب تند ورودی که بالا 
بیایید، با ردیف هایی از اجناس و فروشــندگان مواجه می شــوید که 
مرتب در کنار هم قرار گرفته اند. هرچند گاهی ردشــدن از میان این 
ردیف ها به دلیل جمعیت زیاد ناممکن می شــود. نداشــتن سیستم 
تهویه هوا باعث می شود فضای درونی جمعه بازار تابستان ها بسیار 
گرم و تحمل ناپذیر و زمســتان ها بسیار سرد شود. به علاوه اینکه غیر 
از طبقــه اول، دیواره های طبقات بالاتر هیچ حفاظی ندارند، فقط با 

نرده های فلزی از فضای بیرون جدا شده است. 

در میــان این وســایل، از ظروف عتیقه، وســایل ساخته شــده از 
چوب هــای جنگلی، زیورآلات دست ســاز قدیمی و جدیــد و البته 
صنایع دســتی ســاده و ارزان گرفته تا فرش و گلیم های  گران قیمت 
را می توانیــد پیدا کنید. لباس های مختلف که یا بســیار کارشــده و 
 گران قیمت یا بســیار ســاده و حتی بدون الگو دوخته شــده است. 
فــروش عتیقه جات از قبیــل گرامافون هــای  میلیونــی، صفحات 
موســیقی قدیمی، ظروف معمولی و ظروف عتیقه مثل ســماور و 
ســینی، کلکســیون های  گران قیمت ســکه، لاله و جاشــمعی های 
قدیمی و صندلی های لهســتانی بخشی دیگر از اجناس عرضه شده 
در این بازارهای یــک روزه را به خود اختصاص می دهد و می توانید 
هر آنچه را در سال های پیش وجود داشته است با اندکی چرخ زدن 
در آنها پیدا کنید. در جمعه بازارها، بســیار دختران و پســران جوان  
هستند که صنایع دستی خودشــان را می فروشند. این صنایع دستی 
معمولا در هر فصل تغییر می کند. خانم های میان ســال و تعدادی 
فروشــندگان شهرســتانی که با لباس های محلی برای همان چند 
ســاعت به تهران می آیند هم در این میان به چشــم می خورند که 

لباس های دست دوز خودشان را عرضه می کنند. 
در این بازارها، بیشتر فروشندگان چند سالی است که غرفه دارند و 
شناخته شده حرفه خود هستند و تعداد زیادی از خریداران، دختران 
و پسران جوان که ظاهر هنری دارند، جزء مشتریان پروپاقرص اینجا 
هستند. البته تعداد کسانی که خانوادگی برای خرید به جمعه بازار 
می آیند هم کم نیست. در این بین شمار زیادی گردشگر نیز سری به 
جمعه بازار می زنند و اغلب سراغ خرید صنایع دستی، رومیزی های 

کارشده و عتیقه ها می روند. 
یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که شاید هنگام خرید البسه از جمعه 
بازارها با آن روبه رو شــوید، نبود اتاق برای پوشــیدن و اندازه گرفتن 
(اتاق پرو) اســت. از آنجا که امکان تعویض وجود ندارد، مجبورید 

لباس ها را از روی لباس های خودتان اندازه بگیرید. 
یکــی از مزایای این جمعه بازارها برای شــهروندان، جمع کردن 
چند بازار در کنار هم اســت که رنج مســیر خریداران را در ترافیک 
سرســام آور و هوای آلوده تهران کم می کند و مردم با حضور در این 
مکان ها به راحتی می توانند اجناس خود را انتخاب و خریداری کنند. 
این بازارها با مجوز شهرداری ها برپا می شود و برای فروشندگانی که 
نمی توانند برای ارائه اجناس خود مغازه ای اختیار کنند نیز خالی از 

لطف نیست و از قبل آن سودی به دست می آورند. 

فرهنگ ایرانی
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در ســال های اخیر، اقبال جامعه ایرانی به تولید داخلی بالا رفته است؛ از مانتو و 
لباس تولید داخل تا ظرف و کیف و کفش ساخته هنرمندان ایرانی. گفته می شود 
در این پدیده جدیدی که رخ داده اســت، در این کالاها ما با تنوع بیشــتر و حق 
انتخاب بیشــتری روبه رو هســتیم. به عبارت دیگر، علت این گرایش بیشتر هم 
تنوعی است که اخیرا در کالاهایی مانند لباس و مانتو دیده می شود. با علی اصغر 
سعیدی، جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، درباره دلایل ایجاد 

این اقبال گفت وگو کرده ایم: 

به نظر می رسد در ســال های اخیر بخش چشمگیری از طبقه متوسط به  �
اســتفاده از کالاهای ایرانی تمایل پیدا کرده اند. از اقبال نسبت به مزون هایی 
که مانتو و لباس با طرح های ایرانی تولید می کنند تا اســتفاده از ظروف گلی 
و سرامیک ایرانی با طرح های ایرانی به جای ظروف خارجی. آیا این را تأیید 
می کنید و اگر به اعتقاد شما نیز چنین فضایی وجود دارد؛ دلایل آن را در چه 

می دانید؟ 
توجه به کالای ایرانی آن طور که شما مثال می زنید، از این نظر پدیده جدیدی 
اســت که در این کالاها ما با تنوع بیشــتر و حق انتخاب بیشتری روبه رو هستیم. 
به عبارت دیگر، علت این گرایش بیشــتر هم تنوعی اســت که اخیرا در کالاهایی 
مانند لباس و مانتو دیده می شــود. در حقیقت این به ابتــکار طراحان ایرانی باز 
می گردد که دستشــان کمی باز شــده و توانســته اند در قالب سنت و ارزش های 
دینی ابتکار بیشــتری به خرج دهند. تا اندازه ای هم که به سنت ها برمی گردد، به 
اندازه کافی تنوع رنگ در ســنت های ایرانی دیده می شود که دست طراح را برای 
ارائــه طرح های جدید و نو باز کرده باشــد. البته کار طراحان لباس ایرانی به نظر 
می رسد از یک طرف چون با پارچه بیشتری باید کار  کنند، سخت است اما از طرف 
دیگــر برخلاف طراح غربــی که خود را با بدن خاص و لاغــری محدود می بیند، 
محدودیتی با بدن ندارد، یعنی در مورد مصرف کننده مانتوی ایرانی، بدن لاغرشده 
ابژه مصرف نیســت، به عبارت دیگــر طراح ایرانی هم برای بــدن لاغر طراحی 
می کنــد، هم میان وزن و هم چاق، کارش متفاوت تر از طراح غیرایرانی اســت. از 
این جهت باید اعتبار بیشــتری به آنها در مقایسه با طراحان خارجی داد. بنابراین 
اگر این گرایش به کالای ایرانی حقیقت داشته باشد، نوعی توفیق است برای نظام 
تولید لباس که کالایی فرهنگی نیز هست. این امید وجود دارد که تا همین جا که 

رفته، آن قدر پایدار باشد که بماند و گرفتار محدودیت های دیگر نشود. 
این محدودیت هایی که می گویید چگونه اعمال می شود و چگونه می توان  �

آن را تعدیل کرد؟ 
این محدودیت ها معمولا به کدهای اخلاقی رفتار برمی گردد و هر جامعه ای 
کدهای اخلاقی و ارزشــی خــودش را دارد. برخلاف تصور عمــوم فرایند روبه 
گســترش آزادی ها خودش به خودی  خود کدهای اخلاقی و ارزش های جامعه 
را بــه میدان می آورد. معمولا برتری هر کدام بــر دیگری توازن را از بین می برد. 
اگر کنش های آزادی خواهانه در پوشــش کدهای اخلاقــی و ارزش ها را نادیده 
بگیرند، نوعی آنومی اجتماعی یا بی هنجاری ایجاد می شود که جامعه شناسان 
آن را علائم مرضی برای جامعــه می دانند و از طرف دیگر اگر گروهی به عنوان 
متولــی ارزش ها و رفتارهای اخلاقی، به نحــوی کدهای اخلاقی را مطرح کنند 
کــه آزادی های فردی را محدود کند، برای آینده ارزش ها خطرناک اســت. اینجا 
باید وجود نوعی تضاد و تناقض را بین خواســته های فرد و ارزش های اجتماعی 
پذیرفت. مطلوب ترین وضعیت، وجود نوعی ســازش تنش هــا بین آزادی های 
فــردی و ارزش هــا و کدهای اخلاقی رفتار در جامعه اســت، یا تــوازن این دو. 
منظورم این اســت کــه یک جامعه پویا، زنده و خلاق، جامعه ای اســت که اولا 
وجود این تنش ها را به رســمیت بشناســد. یعنی نگرانی دایمی برخی نخبگان 
و علمای جامعه نباید امر ناخوشــایندی تلقی شود، چون گروه هایی در جامعه 
باید پاســداری از ارزش ها کنند و از ســوی دیگر نمی تــوان فرایند رو به افزایش 
تقاضا برای آزادی های بیشــتر را نیز نادیده گرفت و بی پاســخ گذاشــت. همین 
مسئله ای که شــما درباره گرایش مردم به کالای ایرانی اشــاره کردید، ناشی از 
همین چالش و محصول این تنش هاست. محصول سازش تنش ها، نوآوری های 
طراح ایرانی و استقبال مصرف کننده از کالای ایرانی است. اما احتمال این وجود 
دارد که طراحان ممکن است کمی کدهای اخلاقی را نادیده بگیرند و به محض 
نادیده گرفتــن، عده ای اعتراض کنند و پاســداران ارزش در جامعه که گروه های 
مختلف نخبگان را در برمی گیرد ممکن است طالب مرزهای جدیدی برای حفظ 
ارزش ها باشــند، که محدودیت بیشتری را خواســتار شوند و مورد اعتراض قرار 
گیرند. به عنوان جامعه شناس می توانم بگویم، صدای هر طرف خاموش یا شنیده 
نشود نگران کننده است، گویی در جامعه تضاد و تناقضی نیست. درحالی که هر 

جامعه ای سرشار از تنش است. 
چطور می توان وجــود این تنش ها را به امری بدیهــی و پذیرفتنی برای  �

جامعه تبدیل کرد؟ 
لازم اســت توضیح دهم فقط چند دهه است که جامعه ما وارد گذران این 
فرایند شده اســت. اگر بپذیریم یکی از مهم ترین علل انقلاب، بازگشت به برخی 
ارزش ها بود، آن وقت باید گفت که هرچند این تنش ها عجیب به نظر می رســد، 
این کشــاکش تنش ها عمر چندانی ندارند، چون فرایند آغــاز مدرنیته از دوران 
وجود ســنت ها بسیار بســیار کوتاه تر بوده. بنابراین باید توجه داشت که راه حل 
تخفیف این تنش ها سازش است. اما اینکه چگونه این تنش امری عادی تلقی و 
سازش ایجاد شود، تنها راه حلش گسترش حوزه عمومی است. باید اجازه داد این 
مســائل در حوزه عمومی مطرح شود تا هر دو طرف، یعنی مردمی که خواستار 
آزادی هــای فردی و اجتماعی بیشــتری، از جمله نخبــگان و توده های مصرف 
کننده، هســتند، دغدغه های خود را مطرح کنند و مردمی که نگران گسترش این 
آزادی ها در پوشش، گردش و فراغت در حوزه عمومی هستند، ازجمله نخبگان 
و علمــای اجتماعی و دینــی و توده ها حرف خود را در این حــوزه با ابزارهایی 

مانند رســانه ها بزنند. در این صورت اســت که نه تنها مثلا ایده های بیشتری به 
ذهــن طراحان لباس می رســد، بلکه از ایــن طرح ها بدون دغدغــه توده های 
مصرف کننده ای که نگران عبور از کدهای اخلاقی رفتار هستند استقبال می شود. 

چه مسئله ای ممکن است این سازش را متلاشی یا توسعه اش را کندتر کند؟  �
همین که یکی وجود طرف دیگر را به رسمیت نشناسد، یا اینکه گمان عمومی 
بر این ایده اســتوار شود که باید یک طرف پیروز نهایی شود، مانع پایداری سازش 
بین تنش هاست.  چیزی که درباره صنعت تولید لباس کمتر به آن توجه می شود 
این اســت که توســعه این صنعت که به آن صنعت فرهنگی گفته می شــود، 
بســتگی به یک نظام و ســازمان خاص دارد. معمولا گمان بر این اســت که هر 
خلاقیــت و نوآوری ای که عموم بــه آن توجه  کنند و در مزون ها و ســالن های 
نمایش چشــم ها را خیره می کنــد، بلافاصله هم تولیدکننده هــا و هم مردم از 
آن اســتقبال می کنند. درحالی که مطالعاتی که در صنعت مد زنان شــده نشان 
می دهد که فرایند گزینش طرح های مختلف لباس بسیار پیچیده و دقیق است. 
در این فرایند طراحان بســیاری طرح های خود را عرضــه می کنند اما درنهایت 
طرح هایی انتخاب می شود که نظام پیچیده ای در صنعت فرهنگی آن را انتخاب 
می کند. اما وقتی از خریداران پرســیده می شــود که چرا این طرح ها را انتخاب 
کردید، همه می گویند اینها زیبا بودنــد. یعنی هم رضایت مصرف کننده حاصل 
شده هم نظام صنعت فرهنگی این طرح ها را گزینش کرده است. البته گزینش 
از قبل، یا سفارش دادن به تولید کنندگان کالا ویژگی مشترک در تمام صنایع است. 
این درباره کالایی که امتحان خودش را پس داده اتفاق می افتد، اما درباره طرح یا 
ایده ای جدید که به صورت کالایی برای بازار تولید می شود، اول این طرح ها ارائه 
می شوند و طی فرایندی که در آن بسیاری کالاها و طرح ها در آن فیلتر می شود، 
گزینش نهایی روی چند لباس متمرکز می شــود و اینها تبدیل به مد می شوند و 
بعد به مرحله مصرف می رســد. درست بر عکس آنکه فکر می شد آنچه تولید 
می شــود و به دست مصرف کننده می رســد از فرایند نوآوری و تحقیق می گذرد 
و صنعــت فرهنگی برای رضایت مصرف کننده دســت بــه انتخاب طرح های 
ارائه شده می زند. منظورم این نیست که نوآوری و تحقیق مهم نیست بلکه اینها 
همگی در یک فرایند در نظام صنعت فرهنگی انجام می گیرد. به نظر من ما هنوز 
در ایران چنین ســازمان و نظام پیچیده صنعت فرهنگی را نداریم یا اگر داشــته 
باشــیم، تا حدی تحت تأثیر صنعت فرهنگی جهانی هســتیم.  البته این سازمان 
و نظــام صنعت فرهنگی به خودی خود در فرایند گزینش ایده و طرح ها رعایت 
کد های اخلاقی رفتار و ارزش ها را نیز می کند و اساسا متولیان و نخبگان شناخت 

ارزش ها بخشی از این نظام هستند. 
آیا تمایل به اســتفاده از اجناس قدیمی و بازگشــت به شــکلی از سبک  �

زندگی را که ســال ها در نتیجه تأثیرپذیری از غرب کمرنگ شده یا از بین رفته 
بود می توان بخشی از این جریان به حساب آورد؟ برای مثال، امروز بسیاری 
دوســت دارند از جمعه بازار خرید کنند، فرش و گلیم کهنه در خانه هایشان 

داشته باشند؛ در کوزه آب بخورند و... .
تا حدی درست است. تولیدات فرهنگی را می توان کالاهایی غیرمادی تعریف 
کرد که تحــت هدایت مصرف کننــدگان عمومی قرار گرفتــه و عموما از منظر 
زیبایی شناختی و خواسته هایی سبک شناسانه هستند که هویتی اجتماعی را بیان 
می کننــد و به خدمت در می آیند، نه از منظر کارکرد فایده گرایانه. تا جایی که به 
مصرف کننده ای که دنبال ســبکی خاص است برمی گردد، مصرف این کالاها نه 
تنها رضایت مصرف کننده و بیان خواســت های اوست بلکه نوعی مد جدید هم 

برای او محسوب می شود. 
نظرتان درباره استفاده از ظروف گلی و سرامیک ایرانی با طرح های ایرانی  �

به جای ظروف خارجی چیست. آیا چنین گرایشی وجود دارد؟ 
البته درســت اســت؛ ما تا اندازه ای با گسترش این مســئله روبه رو هستیم. 
استنباط من براساس نظریه های جامعه شناسی این است که مصرف کننده چنین 
کالاهایی به نوعی در جســت وجوی گمشده ای اســت که اصالت نام دارد و این 
جســت وجو زمینه چنین گرایشی است. در جامعه مدرن یا در حال  گذار کنونی، 
ما روزبه روز از ســنت ها دور شده ایم و انسان شهری امروزی از دود و بوروکراسی 
و آلودگی شهرها دنبال گمشده ای اســت که آن را در تاریخ و سنت جست وجو 
می کنــد و بهترین نمودها و نمادهای این گمشــده را شــما در تاریخ، طبیعت و 
فرهنگ می توانید پیدا کنید. به علاوه، اگر سبک زندگی را در دوره مدرنیته به مثابه 
مقوله هویت بخش در کنار مقولاتی مانند طبقه، گروه اجتماعی، خرده فرهنگ و 
نژاد و قومیت قرار دهیم، مصرف این کالاهای ایرانی هم هویت بخش محسوب 
می شود، اما تفاوت این مقولات هویت بخش اجتماعی با مثلا طبقه و قومیت این 
است که به مانند آنها قوام ندارد و ممکن است کالاهای دیگری بیاید و جایگزین 

شود و استفاده از کالاهای موجود از مد بیفتد. 
آیا این رفتار در نتیجه تمایل به کالای ایرانی ایجاد شــده اســت یا تنفر و  �

بی تمایلی به کالاهای خارجی به خصوص چینی؟ 
اگر مشــابهی برای کالاهای ســاخت سایر کشــورها وجود داشته باشد، فکر 
می کنــم مردم کالای ایرانی را ترجیح می دهند. مثلا در گذشــته در ایام حج، در 
ســال حدودا معادل چندین  میلیون دلار سجاده از ایتالیا و بلژیک وارد عربستان 

ســعودی می شــد. ایرانی ها هم مشــتری اش بودند. گروه صنعتی بهشهر، که 
متعلق بــه خانواده لاجوردی و لاجوردیان بود، به ایــن فکر افتاد که این کالا را 
در ایران تولید کند. مســافرتی به بلژیک کردند و از آنجا شــش دستگاه ماشین 
بافندگی ســجاده آوردند که پس از بررسی، با زحمات زیاد بعد از سه سال اولین 
سجاده کامل را به بازار آوردند. از این سجاده ها چنان استقبالی در بازار ایران شد 
که هرچه تولید می شــد با قیمت بهتر از صــادرات آن،  در خود ایران به فروش 
می رفت. بعدها به عربستان هم صادر می کردند و در ایام حج مردم مسلمان از 
سجاده ایرانی استقبال کردند. مشتریان سجاده به آنها حتی اصرار می کردند که 
سجاده ها را کمی ضخیم تر و بزرگ تر کنند تا کسانی که برای تفریح به خارج شهر 
می روند به جای قالیچه از آن استفاده کنند. آنها هم با ماشین هایی که داشتند، با 
آهار زیادتر سجاده ها را به صورت ضخیم تر به بازار عرضه کردند. هرچه کیفیت 
این کالا کامل تر می شــد بازار بیشتر می خواســت. تا بالاخره آن قدر کامل شد که 
خیلی شــبیه به قالی شد. بنابراین تا حد زیادی به فهم تولید کننده برمی گردد تا 
با نوعی بررسی جامعه شناختی و اجتماعی ذوق مصرف کننده را دریابد. مسلما 

مردم در بسیاری موارد از بازار کالای ایرانی استقبال می کنند. 
آیا رعایت بیشتر حقوق مخاطب/ مصرف کننده از سوی تولید کننده ایرانی  �

بابت آگاه شدن بیشتر جامعه ایرانی در چنین رخدادی مؤثر بوده است یا برای 
مثال نسلی که خوب می دانند و دوست دارند در ایران بمانند؛ چنین فضایی 

را ایجاد کرده اند؟ 
بله، کاملا احترام به خواســته مصرف کننده در دوره حاضر یکی از مهم ترین 
عوامل موفقیت تولیدکننده اســت. برخی مواقع این خواست در خدمات بعد از 
فروش است، مثلا اگر تولید کننده کالایی فروخته که زود شکسته شده، یا معیوب 
بوده یا اصلا مصرف کننده از خرید آن پشــیمان شده، حداقل کار لازم، پس گرفتن 
و تعویض کالاســت. این برگ برنــده تولیدکننده اســت. تولیدکنندگان باهوش 
معمولا شعارشــان این اســت که بعد از فروش، پس گرفته می شود. این قاعده 
را بازاریــان در طــول تاریخ رعایت می کردند و موجب موفقیتشــان بود و هرکه 
رعایت نمی کرد، خودبه خود حذف می شد یا در موقعیت بدتری قرار می گرفت. 
در حال حاضر بحث مســئولیت اجتماعی هم مطرح شــده و تولیدکننده در فکر 
وفادارکردن مصرف کننده به خودش اســت یعنی نه تنها به او احترام می گذارد 
بلکــه این احترام منحصر بــه خرید کالا و خدمات بعد از فروش هم نیســت و 
همواره در زندگی با اوست، در تولد، در محله، در جشن فارغ التحصیلی، در تیم 

باشگاهی و غیره. 
از آنجا که شما درباره کارآفرینان و مدیران و تولیدکنندگان موفق ایرانی در  �

ســال های دور تحقیقاتی داشته اید؛ آیا در دوران های گذشته اقبال به کالای 
ایرانی به شکل امروزی وجود داشته یا به دلیل محدودیت دسترسی به کالای 

خارجی احتمالا بیشتر جامعه از کالای ایرانی استفاده می کرده است؟ 
در برخــی موارد محدودیت اعمال می شــده اما همیشــه این محدودیت 
کارســاز نیســت و در زمانی که دولت محدودیت بر کالای خارجی می گذارد، 
تولیدکننــده باید کیفیت کالایش را به حد کالای خارجی برســاند. براســاس 
تحقیقاتی کــه انجــام داده ام کارآفرینان موفق گذشــته تلاش های متفاوتی 
داشــته اند تا مصرف کننــده ایرانی را متقاعد کنند جنــس ایرانی مصرف کند. 
این مســئله به طرق مختلف اتفاق افتاده اســت. اولا تولیدکنندگان ایرانی در 
فرصت های مختلف به مسئولیت اجتماعی خودشان عمل کردند، مثلا در هر 
دوره به ویژه از ۲۰، همگام با تحولات اجتماعی و سیاسی حرکت کردند. در زمان 
جنبش ملی شــدن صنعت نفت از واژه ها و مفاهیم ملی بیشتر استفاده کردند 
و این نوعی جلوه مردمی به کالای آنها داده بود، تا کالاهایی مانند ســیگارهای 
خارجی تا کالاهای خانگی، خوراکی و پوشــاک و قماش داخلی مصرف کنند؛ 
اگرچــه مصرف کننده به وضوح می دید که کالای ایرانی کیفیت نازل تری دارد. 
این نوعی تحریم سیاســی کالای خارجی اســت که به نفــع تولیدکننده تمام 
می شــد. در روزنامه هاي دهه ۱۳۳۰، این مضامین و مفاهیم را در تبلیغات به 
کرات می بینید. دومین اقدام تولیدکنندگان ایرانی اســتفاده از نام های ایرانی و 
بومی بود. اســتفاده از این نام ها به قدری زیاد شــده بود که به شکل افراطی 
در آمده بــود و برخی انتقاده می کردند که جلوی نوعی خلاقیت و نوآوری در 
نام گذاری را ســد کرده است، مثلا نام پارس، روی هر کالا و هر شرکتی بود. اما 
زمینه هــای گرایش مردم به کالای ایرانــی را دولت فراهم کرد. وقتی که برای 
حمایــت از تولید داخلی تعرفه کالاهای وارداتــی را آن قدر زیاد کرد تا بخش 
اندکی از مردم می توانستند کالای خارجی بخرند، که معروف است به استراتژی 
جایگزین واردات. اما به نظر من مهم تر از همه گرایشــی به پیشــرفت و ترقی 
در نزد تولیدگران نســل مشــروطیت بود که ضمن اینکه جهان دیده بودند، به 
فکر پیشرفت کشورشان نیز بودند. فکر می کنم این احساس تا حدی به جامعه 
منتقل می شــد. متأســفانه این گرایش با گفتمانی که برخی روشنفکران علیه 
مصرف گرایی برای مقابله با کشیده شدن پای امپریالیسم به ایران راه انداختند، 
کاملا نادیده گرفته می شد، درحالی که امروز وقتی به آن تلاش ها نگاه می کنید 
هویــت ملی گرایانه در تولیــدات کالاها را به خوبی می تــوان دید. عامل دیگر 
همان طور که توضیح دادم مسئولیت اجتماعی تولیدکننده بود. بسیاری از آنها 
به خوبی به مســئولیتی که داشتند عمل می کردند. کالای ایرانی در کشورهای 
هم جــوار هم محبوب بود. تولیدات کارخانه ارج به تمام شیخ نشــین ها صادر 
می شــد و بازار خوبی داشــت. تولیدات خوراکی شــرکت مینو به کشورهای 
همسایه در سال ۲۰ میلیون دلار بود. صادرات کفش ملی در روسیه با استقبال 
خوبی روبه رو می شــد. فقط ممکن بود قشر کوچکی کالای خارجی بخرد اما 
بیشــتر مردم کالای ایرانی با کیفیت می خریدند و رقابت بین تولیدکنندگان هم 
قیمت را پایین می آورد و هم کیفیت را بالا می برد. متأسفانه با تزریق درآمدهای 
سرشار نفتی به اقتصاد از سال ۱۳٥۳ به بعد، وضع تغییر کرد، تقاضا ناگهان بالا 
رفت و تولیدات داخلی جوابگو نبود و واردات کالای خارجی از سر گرفته شد. 

به نظر من ما هنوز در ایران چنین سازمان و نظام پیچیده صنعت 
فرهنگی را نداریم یا اگر داشته باشیم، تا حدی تحت تأثیر صنعت 

فرهنگی جهانی هستیم.  البته این سازمان و نظام صنعت فرهنگی به 
خودی خود در فرایند گزینش ایده و طرح ها رعایت کد های اخلاقی 

رفتار و ارزش ها را نیز می کند و اساسا متولیان و نخبگان شناخت 
ارزش ها بخشی از این نظام هستند

گفت وگو با علی اصغر سعیدی 
درباره اقبال جامعه به کالای ایرانی

به دنبال گمشده ای
به نام اصالت هستیم
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